
1 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

شرح کتاب الحجه اصول کافیدرس تقریر   

 آیةالله سیدمحمدمهدی میرباقری

 6/11/99به تاریخ  29جلسه شماره 

 ذیل روایت و اثبات حجت الهی در هر دهر و زمانتبیین  –ساحت قدسی انبیاء در پرتو بعض روایات تکمیل 

 قدسی حجج الهی در پرتو روایاتساحت 

غَیْرَ مُشَارِکِینَ لِلنَّاسِ علََى مُشَارَکَتِهِمْ لَهُمْ فِي الْخَلْقِ وَ التَّرْکِیبِ فِي »بیان کرده است: که  بودبحث در روایت هشام بن حکم 

نبیاء و حجج الهي هست و آن ساحت قدسي و ساحت بشری با هم دو جنبه برای او عرض شد که  1« ءٍ مِنْ أَحْواَلِهِم شَيْ

امتحان و بستر حسادت بقیه نسبت به امام را فراهم  اتمام حجت همین ترکیب است که سبب سبب اتمام حجت مي شود.

  مي کند که مفصل در جلسات قبل توضیح داده شد.

جنبه هم بسیار که سبب اتصال و ارتباط با خدا شود. این  ستآنهاقدسي و الهي دیگر حجت الهي، ساحت یک جنبه اما 

فوق العاده است و کنه آن در طور معرفت ما هم نیست و برای تبیین بیشتر این ساحت امام هم بسیاری از معارف و 

در  .را مورد بررسي قرار دادیم کافي حیدتوب الکتا اب حجت باید دیده شود. و بطور ویژه روایات نوادرروایات در کت

 ادامه به چند روایت دیگر اشاره خواهیم کرد.

علیه السلام در مورد خلقت وجود مقدس نبي اکرم و امیرالمومنین در روایتي از موسي بن جعفر کتاب تاویل الآیات در 

وَ   رُؤْیَتَهُمَا وَ هُوَ قَوْلُهُ تعََالَى للِْخَلْقِ عَلَى هَیاَکِلِ النَّاسُوتِیَّةِ حَتَّى یُطِیقُوا ظَهَراَ لَاهُوتِیَّةٌظَاهِرُهُمَا بَشَریَِّةٌ وَ بَاطِنُهُمَا »نقل مي کند: 

یعني این انوار مقدس در این قالب بشری تمثل مي کنند تا امکان رویت برای شما فراهم شود  2« لَلَبَسْنا عَلَیْهِمْ ما یَلْبِسوُن

این نور الهي در . اگر که در بحث ساحت بشری قبلاً بحث کردیم اف را مي خوانندان آیه سوره اعرو بعد حضرت هم
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اگر  حاضر نشود، امکان دریافت و سیر ما با این نور فراهم نمي شود. 4«بیوت اذن الله»و تا قالب مثل الهي تنزل نکند 

 راه ارتباط با خدا هم بسته مي شد. ،که امکان ارتباط با ما نبود و به تبع قرار بود امام در همان ساحت نوری خود بماند

یَا سَلْمَانُ وَ یَا جُنْدَبُ قَالا لَبَّیْکَ » :هفرمودکه مرحوم مجلسي در بحار نقل کرده است در فرازی از آن نورانیت حدیث  در

قُلْنَا یَا وَ أَعلَْى وَ أَکْبَرُ مِنْ هَذاَ کُلِّهِ   أعَظَْمُ وَ  أَجلَُ هُوَ مَالَقَدْ أعَطَْانَا اللَّهُ رَبُّنَا  لَواَتُ اللَّهِ عَلَیکَْ قَالَیَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ صَ

 جلََّ عِلْمَنَا لِلِاسْمِ الْأعَظَْمِ الَّذِی لَوْ الْمُؤْمِنِینَ مَا الَّذیِ أعَطْاَکُمْ مَا هُوَ أعَظَْمُ وَ أَجَلُّ مِنْ هَذاَ کُلِّهِ قاَلَ قَدْ أعَطَْانَا رَبُّنَا عَزَّ وَأَمِیرَ

بِهِ إِلىَ وَ النَّارُ وَ نَعْرُجُ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَ نَهْبِطُ بِهِ الْأَرضَْ وَ نَغْرُبُ وَ نَشْرُقُ وَ نَنْتَهيِ شِئْنَا خَرَقَتِ السَّماَواَتُ وَ الْأَرْضُ وَ الْجَنَّةُ 

ي آنچه که اعظم از همه قوای امام است که خدا به او عطا کرده است، عنی 3«عَلَیْهِ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَنَجلِْسُالْعَرْشِ 

جهنم  در آن سیر کند و آسمان و زمین و بهشت و همه عوالم را خرق کند و ،اسم اعظم الهي است که امام مي تواند به آن

امام هم در  ؛عرش الهي و در محضر خدا حاضر شودبه آن مي تواند تا و مغرب و مشرق عالم در اشراف امام است. و 

 است. محضر خداست و هم مشرف به همه عوالم

الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ وَ الْجِبَالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّواَبُّ وَ  ءٍ حَتَّى السَّمَاواَتُ وَ الْأَرضُْ وَ وَ یطُِیعُنَا کُلُّ شَيْ»: هادامه فرموددر 

این عوالم مطیع  ههم ،یعني در رتبه بعد «هِالْبِحَارُ وَ الْجَنَّةُ وَ النَّارُ أعَطَْانَا اللَّهُ ذَلکَِ کُلَّهُ بِالاسْمِ الْأعَظَْمِ الَّذِی عَلَّمَنَا وَ خَصَّنَا بِ

اسمي است که علم مي آورد؛ علمي که نفوذ و اسم اعظم هم علم مي آورد و هم اطاعت مي آورد. این ما هستند. این 

 «نَافِذ  عِلْمکَِ  کُلُاللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلکَُ مِنْ علِْمکَِ بِأَنْفَذِهِ وَ » ؛سلطه امام بر مخلوقات را ایجاد مي کند

وَ نَمْشِي فِي الْأَسوَْاقِ وَ نعَْمَلُ هَذِهِ الْأَشْیَاءَ بِأَمْرِ رَبِّنَا وَ نَحْنُ عِبَادُ وَ مَعَ هَذاَ کُلِّهِ نَأْکُلُ وَ نَشْرَبُ »هم حضرت فرمودند: بعد 

مِنْ عِبَادِهِ  وَ جعََلَنَا مَعْصُومِینَ مُطَهَّرِینَ وَ فَضَّلَنَا علََى کَثِیرٍ  لا یَسْبِقوُنَهُ بِالْقَولِْ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یعَْمَلوُنَ  اللَّهِ الْمُکْرَموُنَ الَّذِینَ

  حَقَّتْ کَلِمَةُ الْعَذابِ عَلَى الْکافِرِینَ وَ  الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدانا لِهذا وَ ما کُنَّا لِنَهْتَدیَِ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُ  الْمُؤْمِنِینَ فَنَحْنُ نَقُولُ

مام است و او را محضر یعني با همه این قوایي که در اختیار ا«  فَضْلِ وَ الْإِحْسَانأعَْنِي الْجَاحِدیِنَ بِکُلِّ مَا أعَطَْانَا اللَّهُ مِنَ الْ
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بشری در  ساحت قدسي وایندو  ب دارند.لکن خدا آنها را در قالب بشر قرار داده است و اکل و شر ،الهي قرار مي دهد

 .واضحي کنار هم قرار گرفته است راین روایات بطو

 اثبات حجت الهی با دلائل و براهینطریق 

ثُمَّ ثَبَتَ ذَلکَِ فِي کُلِّ دَهْرٍ وَ زَمَانٍ »م بن حکم اینطور نقل مي کند: ایت هشارو نتهایادر به شرح ذیل حدیث برگردیم. 

الَتِهِ وَ  یَدلُُّ عَلَى صِدْقِ مَقَسُلُ وَ الْأَنْبِیَاءُ مِنَ الدَّلَائِلِ وَ الْبَراَهِینِ لِکَیلَْا تخَْلُوَ أَرضُْ اللَّهِ مِنْ حُجَّةٍ یَکُونُ مَعَهُ عِلْمٌمِمَّا أَتَتْ بِهِ الرُّ

ظاهر اولیه این عبارت این است که بعد از اینکه ثابت شد که برای احتجاج و جریان حکمت نیاز به انبیاء  «جَواَزِ عَداَلَتِهِ

در ادامه حضرت به طریق اثبات صغرای این مسئله پرداخته اند که در هر دوره و  هست و ضرورت وجود آنها اثبات شد،

  .دي کنناثبات مبرای مردم زماني انبیاء و رسل خود را از طریق دلائل و براهین 

به سمت ما مبعوث مي شوند خود انبیاء خواهد بود و این ما نیستیم که انبیاء را کشف مي کنیم. آنها  انبیاء به عهدهاثبات 

انبیاء اثبات ما به تنهایي کافي برای و با خود براهین و ادله ای دارند که رسول و نبي بودن خود را اثبات مي کنند. عقل 

ین دلائل و براهین برای او نشانه هایي که انبیاء مي آورند برای عقلاء است و کسي که عقل نداشته باشد، ا چندهر ؛نیست

  خواهد شد.ن شثمربخ

ممکن است مقصود این باشد یا انبیاء دلیل و یا عطف تفسیری است و یا اگر به دو معني باشد  «براهین»و  «دلائل» لفظ

همین معجزات آن به هم در قر لفظ برهان شان مي دهند کهجزه و آیتي ناستدلالي برای اثبات خود اقامه مي کنند و یا مع

بعد از اینکه دو معجزه عصای موسي و ید بیضاء ایشان را نقل مي کند فرموده:  ،قصصسوره مبارکه در اطلاق شده است. 

  5« مَلاَئِهفِرعَْوْنَ وَ   نْ رَبِّکَ إِلىمِ  فَذانکَِ بُرْهانانِ»

این معجزات را به نحوی به استدلال عقلي و صغری و کبری برگردانند، و بگویند اینکه بعض بزرگان سعي مي کنند که 

امری است که تلاش ناتمامي است. برهان این  6،شده است ه در منطق و معقول تعریفبرهان همان اصطلاحي است ک

قبول داریم که هر معرفتي در لزوماً این نیست که وضوح منطقي عقلي است. ولو و این وضوح  چیزی را واضح مي کند

نیست که تصرف انبیاء فقط در مقابل عقل ماست بلکه همه قوای انسان با اینطور  آن قوای عقلي انسان هم دخیل است.

وقتي  همه درگیر این واقعه مي شود. هم عقل نظر ما هم قلب انسان؛حس ما هم عقل عمل ما معجزه طرف است. هم 
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مي شود، هم حس و شهود انسان و هم ترس و خوف های انسان و... همه درگیر  «ثعبان مبین»تبدیل به عصای موسي 

 7اضح مي کند.مجموعه است که امری را برای انسان و این واقعه مي شود. همه این

 «الَتهِِ وَ جَواَزِ عَداَلَتِهِکوُنُ مَعَهُ عِلْمٌ یَدلُُّ علََى صِدْقِ مَقَیَ»هم از یک ویژگي مهم حجت الهي خبر مي دهد؛ روایت ادامه در 

نیست جواز عدالت به بعید  قول او و جائز بودن عدالت او خواهد بود. و حقانیت یعني یک علمي دارد که نشانه صدق

او علمي خواهد داشت که نشان دهنده این است که قول او صدق و یعني برای ما باشد. دالت ورزی او معني مجاز بودن ع

 الهي خودش حق عالم و کلمه عدل است و حق و عدل را در عالمحجت  حق و عدالت ورزی او مجاز و قابل اخذ است.

ع شئون انسان باید بر محور این جاری مي کند. و این عدالت و حقانیت هم فقط در مناسبات اجتماعي نیست بلکه جمی

هم مذکور در روایت دارد و این علم ر همین علم د حقانیت و عدالت ورزی از حجت ریشهاین  حق و عدل تنظیم شود.

 است. حجتف از حقانیت و عادل بودن لم کاشبستر حقانیت و عدالت اوست و هم در مقام اثبات این ع ،در مقام ثبوت

ه همان دلائل و براهین مي کند. یعني که اشاره بهست  رهم در این تعبی «ملَعَ»فرمودند احتمال مرحوم مجلسي  البته

ند. ولي بنظر ما همان حجت باید نشانه ای با خود داشته باشد که با آن صدق قول و راستي پیغمبری خود را اثبات ک

تنوین تفخیم است که  «علم» در لفظهم تنوین  این حجت را بیان مي کند. تقول و عدالبهتر است که ریشه  «لمعِ»تعبیر 

ایات ما یکي از مهمترین شاخصه حجت را همین علم معرفي در رو که استعلم خاص و بزرگي نشان مي دهد این 

و این بحث را در روایات مربوطه  آسمان و زمین را از او محجوب کندنمي شود کسي حجت باشد و خدا علم  کند. مي

 مفصل بررسي خواهیم کرد.

 حجت الهی در هر دوره و زماناثبات 

اینکه ذیل روایت بیان مي کند که این ضرورت انبیاء و اتصال به جریان حکمت الهي، باید در هر دوره و زماني خلاصه 

ا اثبات و این انبیاء و حجج خودشان در هردوره ای خود را به دلیل و برهان برای مباشد و الا حجت تمام نمي شود 

در زمین باید برای  «وَ أَرضُْ اللَّهِ مِنْ حُجَّةٍلِکَیلَْا تَخْلُ»در ادامه هم فرمودند همه این جریان برای این است که کنند. لذا  مي

اگر در دوره ای  اتصال و ارتباط با خدا و احتجاج با انسان، حجتي باشد و زمین هیچ وقت از حجت خالي نمي شود.
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ریشه در  خاصي است که یک انسان شناسي هم اثر مي گذارد، ف و حتي معنا کردن آیات و روایاتمواجهه با معار که در شکل مي گردد،

بنظر ما  و موثر واقع مي شود. ذیل او شکل مي گیردوای انسان قمباحث فلسفه یونان دارد که اصل قوای انسان عقل و اندیشه اوست و مابقي 

الهي فقط با عقل برخورد نمي وحي  با همه قوای ما کار دارند و هم حس و هم عقل نظر و هم عقل عمل را تحت تاثیر قرار مي دهند. انبیاء

 این بحث در جای خود باید مورد دقت قرار گیرد.تفصیل  کند بلکه نور ربي است که همه قوای انسان را تحت تاثیر قرار مي دهد.
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حجت الهي در زمین نباشد و امکان اتصال و احتجاج فراهم نشود، این ضرورت نقض مي شود لذا استدلالي که در صدر 

 شده است ثابت مي کند در هر دهر و زماني باید حجت الهي باشد. روایت بیان

تمام حجت او، باید در هر دوره و زماني حجت سوالي اینجا مطرح مي شود که اگر برای اتصال و ارتباط با خدا و ان لک

است که در برهه از زمان، لزوماً رسول و نبي در عالم نبوده است و مسلم است  ر عین حال مسلمدالهي در زمین باشد، 

بیش از این  ،روایت لسان این ،اده شوداست جواب دممکن  بوده است. «فتره من الرسل»که ما دوره هایي را داشتیم که 

تا رسول بعدی ولو خودش نباشد ولي  را اثبات نمي کند که در هر دوره و بازه تاریخي باید رسول باشد و همین رسول

  کانه هر رسولي با خود چیزی مي آورد که برای اتمام حجت تا رسول بعدی کفایت مي کند. حجت را تمام مي کند.

روی ت که حجت الهي در هر زماني باید این معني با روایات دیگر ما سازگار نیساشکال این بیان این است که لکن 

ادامه  در اشند یکي از آنها حجت خواهد بود.ر در عالم بزمین باشد و بلکه در روایات ما بیان شده است که اگر دو نف

ه روایاتي با همین مضمون در آن ک «أَنَّ الْأَرضَْ لَا تخَْلُو مِنْ حُجَّة»، بابي داریم تحت عنوان همین ابواب در کتاب الحجه

لذا همین سبب  «لَوْ لَمْ یَبْقَ فِي الْأَرضِْ إِلَّا رَجلَُانِ لَکَانَ أَحَدُهُمَا الْحُجَّة»در باب دیگری این عنوان هست که یا هست. 

 شود که معنای دیگری در همین روایت هشام بن حکم احتمال داده شود که مویداتي دارد که اشاره مي کنیم. مي

 یت هشام بن حکمبه تفاوت در نقل روااشاره 

 ر نقل توحید و علل مرحوم صدوق هماز اینکه احتمال دوم را اشاره کنیم ابتدا باید توجه کرد که این ذیل روایت دقبل 

ثُمَّ ثَبتََ »الشرایع که به نقل کافي نزدیک است اینطور فرموده است: نقل علل در و تفاوتي با نقل کافي دارد. مده است آ

لَا تَخلُْوَ أَرضُْ اللَّهِ مِنْ حُجَّةٍ یَکوُنُ مَعَهُ عِلْمٌ ذَلکَِ فِي کُلِّ دَهْرٍ وَ زَمَانٍ مَا أتََتْ بِهِ الرُّسُلُ وَ الْأَنْبِیَاءُ مِنَ الدَّلَائِلِ وَ الْبَراَهِینِ لِکَیْ

 و تفاوت جدی با کافي ندارد. 1« علََى صِدْقِ مَقَالَتِهِ وَ جَواَزِ عَداَلَتِه

الدَّلَائِلِ وَ مؤُیََّدِینَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْحَکِیمِ العَْلِیمِ بِالْحِکْمَةِ وَ »د اینطور است: نقل مرحوم صدوق در کتاب شریف توحیلکن 

وَ إِبْرَاءِ الْأَکْمَهِ وَ الْأَبْرَصِ فَلَا تَخلُْو أَرْضُ اللَّهِ مِنْ حُجَّةٍ یَکوُنُ مَعَهُ عِلْمٌ یَدُلُّ علََى صِدْقِ الشَّوَاهِدِ مِنْ إِحْیَاءِ الْموَْتَى  الْبَراَهِینِ و

در جمله سابق گرفته  ،تو براهین را عطف به همان تایید به حکم در این نقل دلائل « مَقَالِ الرَّسُولِ وَ وُجُوبِ عَداَلَتِه

تفریع بیان کرده است که پس زمین  «فاء»ادامه با معجزات انبیاء را عطف کرده است. در  ي ازاست و بعد هم به آن بعض

خواهد بود.  «رسولمقال الصدق »این علم او نشانه  واز حجت خالي نمي شود و نشانه این حجت هم علم او خواهد بود 
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این تعبیر این است که این حجت کسي غیر از رسول است و علم او نشانه صدق و حقانیت رسول دوره خود ظاهر 

بعد از رسول یک حجتي باید باشد که صدق و عدالت رسول به آن حجت باید اثبات شود. و زمین از خواهد بود. یعني 

تعبیر معنای دومي را در روایت ایجاد مي کند و ذیل روایت در واقع دیگر در این  این حجت هیچ وقت خالي نیست.

 11ست.ل بحث نمي کند بلکه در مورد وصي آن رسول صحبت کرده امورد رسو

این فاء تفریع چطور درست مي شود؟ یعني بعد از اینکه بحث اثبات انبیاء به سوالي که در این نقل هست اینکه فقط 

تفریع  ،قبلجمله  ود حجت همیشگي در زمین بربحث وج ،فاء تفریعبا دلائل و براهین و شواهد را فرموده است چطور 

از این روایت  احتجاجکتاب شریف دارد بلکه تصریح نقل این معنا ولو با بقیه روایات سازگاری بهتری یعني  ؟شده است

کانه بیان مي کند اثبات انبیاء  القاعده توجیه آن این است که. علي ولي این تفریع نیاز به توجیه دارد -کما سیاتي- است

از آن نیاز به چیزی هست که واسطه خلق با در دوره خودشان با دلائل و براهین و شواهد و معجزات است ولي بعد 

است.  و وصي آن رسول حجت ماموریتنبیاء را اثبات کند که این ح اانبیاء باشند و صدق و حقانیت و عدالت صحی

 ود.در این نقل واسطه بین خلق و انبیاء و رسل خواهد بحجت 

نشانه برای نبي و رسول نیست بلکه علم نشانه حجت است که در واقع علمي که از  «لمعِ»معنا دیگر این نقل و این طبق 

یات دارد که نشانه اصلي حجت و وصي، علم است که او ت و این موید جدی در روارسول نازل شده است را واجد اس

ت که نشانه رسول در صدر روایت با براهین و این معنا این اسدیگر موید  آگاه به علم رسول و علم الکتاب است.

ما بدانیم انبیاء صدق مقال دارند اینکه معجزات بیان شده است ولي نشانه امام در روایات به علم توضیح داده شده است. 

 این به همان معجزات و دلائل است ولي نشانه حجت و وصي علم اوست که علم او سبب اثبات خود حجت و حقانیت

نگاه کنند و او دست آنها  ،امت رسول واهند پیدا کنند، باید به عالمراهي به رسول مي خرسول هم خواهد شد. کسانیکه 

11را به رسول مي رساند.

 احتجاج و معنای خالی نشدن ارض از حجتنقل 

مؤُیََّدِینَ مِنْ عِنْدِ الْحکَِیمِ العَْلِیمِ »تکمیل این بحث نقل کتاب شریف احتجاج را باید اشاره کنیم. در این نقل فرموده: برای 

یَکوُنُ مَعَهُ هِینِ وَ الشَّوَاهِدِ مِنْ إِحْیَاءِ الْمَوتَْى وَ إِبْراَءِ الْأَکْمَهِ وَ الْأَبْرَصِ فلََا تَخلُْو الْأَرضُْ مِنْ حُجَّةٍ بِالْحِکْمَةِ وَ الدَّلَائِلِ وَ الْبَراَ

خود تا اینجای نقل دقیقاً مانند نقل توحید مرحوم صدوق است. و  « عِلْمٌ یَدلُُّ علََى صِدْقِ مَقَالِ الرَّسُولِ وَ وُجُوبِ عَداَلَتِه

                                                           
10
 .. فراجعحتمال را در معنای روایت بیان کرده اند که این ذیل روایت ناظر به اوصیاء باشدي این اسلمرحوم مج - 

که در روایات مکرری این سبیل که به سمت  «قُولُ یا لَیْتنَِي اتَّخذَْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبیلایدَیَْهِ یَ  یوَمَْ یَعَضُّ الظَّالمُِ عَلى»اشاره به آیه شریفه  - 11

  .27فرقان آیه  مبارکهسوره  است. رسول است به امیرالمومنین تفسیر شده
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تجاج و اتصال به رسول آن و اح این دارد که حجت غیر از رسول استظهور ابتدایي در عبارت اشاره شد که همین 

 دوران از طریق حجت در هر زماني تمام مي شود.

یل روایت ناظر به ادامه روایت تعبیر به نحوی است که این معني به صراحت تبدیل مي شود و جای تردید نیست که ذدر 

بَعْدَ ذَلکَِ نَحْنُ نَزعُْمُ أَنَّ الْأَرضَْ لَا تَخلُْو مِنْ حُجَّةٍ وَ لَا تَکوُنُ الْحُجَّةُ  عثُمَّ قَالَ » ه:فرمود بوده است. يحجت به معني وص

أَنْبِیَاءِ وَ ذَلکَِ أَنَّ اللَّهَ تعََالَى شَرَعَ لِبَنِي آدَمَ طَریِقاً مُنِیراً وَ أَخْرَجَ مِنْ إِلَّا مِنْ عَقِبِ الْأَنْبِیَاءِ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً قَطُّ مِنْ غَیْرِ نَسْلِ الْ

ظُوا فِي الْأَرْحَامِ رُوا فِي الْأَصْلَابِ وَ حُفِآدَمَ نَسلًْا طَاهِراً طَیِّباً أَخْرَجَ مِنْهُ الْأَنْبِیَاءَ وَ الرُّسُلَ هُمْ صَفْوَةُ اللَّهِ وَ خلَُّصُ الْجَوْهَرِ طُهِّ

لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهُمْ فِي موَْضِعٍ لَا یَکُونُ أعَلَْى دَرَجَةً وَ شَرَفاً مِنْهُ فَمَنْ کَانَ   لَمْ یُصِبْهُمْ سِفَاحُ الْجَاهِلِیَّةِ وَ لَا شَابَ أَنْسَابَهُمْ

 حضرت در« مُسْتَوْدَعَ سِرِّهِ وَ حُجَّتهَُ علََى خَلْقِهِ وَ تَرْجُمَانَهُ وَ لِسَانَهُ لاَ یَکوُنُ إِلَّا بِهَذِهِ الصِّفَةِخَازِنَ عِلْمِ اللَّهِ وَ أَمِینَ غَیْبهِِ وَ 

یک طریق منیر و این فراز بیان مي کنند که حجت همیشه در زمین هست و حتماً هم باید از نسل انبیاء باشد. خدا 

طاهری را در نسل ایجاد مي کند که کسي که قرار است امین الهي و خازن سر او باشد، در چنین رتبه ای از طهارت و 

یکي از بحث های جدی در معارف ما همین سلسله نسل در انساب و ارحام  د که حامل این حقیقت شود.شرافت باش

 داشته باشد.است که یک محافظت خاصي باید در انساب به یک شکل و ارحام بشکل دیگری 

سُولِ إِنْ ثَهُ عَنِ الرَّفَالْحُجَّةُ لَا یَکوُنُ إِلَّا مِنْ نَسْلِهِمْ یَقُومُ مَقَامَ النَّبِيِّ فِي الْخَلْقِ بِالعِْلْمِ الَّذِی عنِدَْهُ وَ وَرِ»ادامه روایت فرمود: در 

اخْتِلَافٍ مِنْهُمْ فِیهِ قَدْ أَقَامُوا بَیْنَهمُُ جَحَدَهُ النَّاسُ سَکَتَ وَ کَانَ بَقَاءُ مَا عَلَیْهِ النَّاسُ قَلِیلًا مِمَّا فِي أیَْدیِهِمْ مِنْ عِلْمِ الرَّسُولِ علََى 

دِّینَ وَ أَطَاعُوهُ وَ أَخَذُوا عَنْهُ ظَهَرَ الْعَدلُْ وَ ذَهَبَ الِاخْتلَِافُ وَ التَّشَاجُرُ وَ اسْتَوَى الْأَمْرُ وَ أبََانَ ال  الرَّأْیَ وَ الْقِیَاسَ إِنْ هُمْ أَقَرُّوا بِهِ

لَا نَبِيٌّ قَطُّ لَمْ یَخْتلَِفْ  ولِ وَ مَا مَضَى رَسُولٌ وَبَعْدَ فَقْدِ الرَّسُ  وَ غلََبَ علََى الشَّکِّ الْیَقِینُ وَ لَا یَکَادُ أَنْ یُقِرَّ النَّاسُ بِهِ أَوْ یَحِقُّوا لَهُ

مْ إیَِّاهُ قَالَ فَمَا یُصْنَعُ بِالْحُجَّةِ إِذاَ کَانَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ قَالَ قَدْ أُمَّتُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ إنَِّمَا کَانَ عِلَّةُ اخْتلَِافِهِمْ خلَِافَهُمْ عَلَى الْحُجَّةِ وَ تَرْکَهُ

وَ إِنْ زَادُوا  ءِ مِمَّا فِیهِ مَنْفَعَةُ الْخَلْقِ وَ صلََاحُهُمْ فَإِنْ أَحْدَثُوا فِي دِینِ اللَّهِ شَیْئاً أعَْلَمَهُمْ ءُ بَعْدَ الشَّيْ یُقْتَدَى بِهِ وَ یَخْرُجُ عَنْهُ الشَّيْ

  12« فِیهِ أَخْبَرَهُمْ وَ إِنْ نَقصَُوا مِنْهُ شَیْئاً أَفَادَهُم

ن این امت بعد از رسول و نبي به همیو اختلافات علمي از جانب رسول به ارث خواهد برد که مشکل  ،یعني این حجت

ت صریح عباراین . «یکون معه علم»و علم او برطرف مي شود. این همان علمي است که در صدر روایت فرمود حجت 

وصي رسول است که بعد از او امت را حفظ مي کند و حجت با او تمام مقصود ، در ذیل روایت حجت تعبیراست که 

و  رسول انکار کنند، او ساکت مي شوداین حجت را امت بعد از و نیست و اگر دست کسي جز ارسول این علم شود.  مي
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و چیزی  فتار مي شوداین امت دچار اختلاف و تشاجر خواهد شد و به قیاس و رای گر ؛علم او در حجاب قرار مي گیرد

همه اختلاف امت انبیاء بعد از آنها بخاطر همین نزاع با وصي  14دیگر از علم رسول در نزد اینها باقي نمي ماند الا اندکي.

 و انکار او بوده است.

که ذیل روایت طریق اتصال به رسول و ادامه این نقل هم موید همان معنای دومي است که در روایت بیان شده است لذا 

اوصیاء هم خودشان نبي بوده بسیاری از در امت های سابق آن حرکت است که با اوصیاء آن رسول خواهد بود. هرچند 

ني باید حجتي باشد دهر و زماهر در اکرم بطور ویژه اوصیاء ایشان نه رسول هستند و نه نبي. لذا اند و در زمان رسول 

این علم هم  و آن حکمتي که از جانب خدا نازل شده است با این علم محقق مي شود.است رسول علم  که شاخصه او

انبیاء که عدالتي  13جت را اثبات مي کند و هم اثبات رسول و حقانیت او با همین وصي خواهد بود.صدق خود ح

 بدست وصي آنها دنبال خواهد شد. ،خواستند جاری کنند با همین علم مي

بِهِ ثمَُّ ثَبَتَ ذَلکَِ فِي کلُِّ دَهْرٍ وَ زَمَانٍ مِمَّا أتََتْ »زیرا تعبیر اینطور بود که مشکل است کمي نقل کافي  رب حمل این معناته الب

با این معنای دوم خیلي سازگاری  «لکیلا»و تعبیر  «الرُّسُلُ وَ الْأَنْبِیَاءُ مِنَ الدَّلَائِلِ وَ الْبَرَاهِینِ لِکَیْلَا تَخلُْوَ أَرضُْ اللَّهِ مِنْ حُجَّة

امر دیگری را در مورد اوصیاء بیان کند. مگر اینکه نقل توحید و احتجاج را قرینه  بغیر از اثبات رسول، ندارد که بخواهد

بوده است که در نقل توحید و  «فلاتخلو»یا  «لاتخلو ثم»نبوده است بلکه « تخلو لایکل»دهیم و مثلا بگوییم این قرار 

 الحمدلله...و حث را در جلسه خواهیم داشت.توضیح و تبیین بیشتر این ب احتجاج همینطور نقل شده است.

                                                           
إِنَّ اللَّهَ تَباَرَكَ وَ تَعاَلَى لوَْ شَاءَ لَعرََّفَ »فرمود: به تعابیر مختلف در کتب حدیث نقل شده است که که  ابن الکواء ت معروفاشاره به روای - 14

فَلَا   عَنِ الصِّراطِ لَناکِبوُنَ  منَْ عَدَلَ عَنْ وَلاَیَتِناَ أوَْ فضََّلَ عَلَیْناَ غَیرَْناَ فإَِنَّهمُْالْعِباَدَ نَفْسَهُ وَ لَکِنْ جَعَلَناَ أَبوَْابَهُ وَ صِرَاطَهُ وَ سَبِیلَهُ وَ الوَْجهَْ الَّذِی یُؤتَْى منِْهُ فَ

هَبَ إِلَیْناَ إلَِى عُیوُنٍ صاَفِیةٍَ تجَْرِی بأِمَْرِ یُفرْغَُ بَعضُْهاَ فيِ بَعضٍْ وَ ذَهبََ مَنْ ذَ کدَِرَةٍ  عُیوُنٍسوََاءٌ مَنِ اعْتصَمََ النَّاسُ بهِِ وَ لاَ سوََاءٌ حیَْثُ ذهََبَ النَّاسُ إِلىَ 

این حدیث هم بحث از طهارت و صافي بودن این چشمه است که به . در 113، ص: 1 الإسلامیة(، ج -الکافي )ط   «نَفاَدَ لَهاَ وَ لاَ انْقطِاَعرَبِّهاَ لاَ 

که قرار است امین علم انبیاء باشد باید یک مراقبت و طهارت خاصي بط است. کسي همین نکته طهارت امام که در نقل احتجاج هست مرت

 داشته باشد که حامل این علم شود.

14
اکرم با علماء یهود و نصاری و معنا سوال و جواب ها و احتجاج های مفصلي است که اهل بیت برای اثبات حقانیت نبي شاهد این  - 

ن سوالاتي مي کردند و ائمه با علم خود جواب این شبهات و سوالات را مي دادند و مورد اصل دین و اشکال به دیملحدین داشته اند که در 

ز عدالت حضرت را ثابت مي کردند.حقانیت نبي اکرم و صدق و جوا


